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 ی مریم وحدتیریکور، ترجمهپل 

ی چون نکه در سرزمی دانندمی کنی کورگمان دارم پروفسور ری

ی هان، تکرار و آیی«آلودی وسواسحافظه»ما نسبت به مفهوم  رلند،ای

 ،مرا بازخوانی کنی هاتروای م. اگر بتوانیمی خاص داریتحساسی ،یاسسی

 هذشتگ رو خود را از زنجی می نو داشته باشیتروای نشاگر توانی برای آفری

: هنگامی جاستنتر خواهد شد. اما دشواری ایروشن ندهافق آی م،برهانی

 اروو مقبول روی گانهی تروای کبا ی گردی شود،ی بازگو میتکه روای

 که صرفاً بازتاب و پژواک ندیآبر صحنه می برقی تبلکه دو روای م؛یستنی

 ،یاردی نیناند. در چها سر برآوردهکه از آن اندی متضادیهایدئولوژای

 افت؟دست ی تی مشترک از هویتبه روای توانچگونه می

در  .خواندفرامی« وگواخلاق گفت»ی مشترک ما را به تبه روای دندشواریِ رسی نای

د، ما انی چون هابرماس و آپل بسط دادهشمنداننام گرفته و اندی« اخلاق گفتمان»آنچه 

آنبی م،یابیی را درمیگراستدلال دیحال  ناما در عی م،یپردازبه مجادله می گریکدبا ی

. کندمی ادی« اختلافات معقول» ربا تعبی توضعی ن. جان رالز از ایمیرآن را بپذی اًالزام که

کسانی که از جهان  ان: در میافتی توانای روشن در نسبت اروپا و جهان اسلام مینمونه

که  جاستننه. ای گربرخی دیوگو نشست و با به گفت توانبا برخی می ند،یآاسلام می

ی خاریی به تابنهاد. دستی زتمای «ریناپذاختلاف آشتی»و  «ولاختلاف معق» انمی دبای

از  ریناپذجزئی جدایی تعارضْ رازی سته،همسان نه ممکن است و نه حتی بای ای گانهی

و  میاورها را به ساحت گفتمان بیتعارض نزندگی است. چالش اصلی آن است که ای

خود  را با واژگان شخوی خکه آنان تاری میربه خشونت فروکاسته شوند؛ بپذی منگذاری

در  هاتروای نو ای م،ییگورا با زبان خود بازمی مانختاری زکه ما نیچنان ند،یگوبازمی

ارل ی که کزهمان چی رند؛قرار گی گریکددر برابر ی «رقابت گفتمانی»ای گونه ئتهی

: تهمه، گاه اجماع بازی پرخطری اس ننام نهاده است. با ای «عاشقانه زستی» اسپرسی

که . حال آنمایکه شکست خورده میپندارمی درنگبی م،یاباگر به اجماع دست نی

 است. «خِرَد عملی»ای از ها خود گونهآن رشها و پذیبا تعارض ستنزی

در برابر حافظه  مانعی یمنزلهبه« تکرار»از  دبا فروی وندشما در پی

به ابزاری برای  توانددر برخی موارد، تکرار نمی ا. اما آیدایسخن گفته

 تحمل بدل شود؟ای قابلساختن حافظه
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ظه . کار حافنهدمی دتأکی «ییباشکی»بر  دسبب است که فروی ندرست به همی

درمان از راه »به  آلودیِ تکرار وسواسسی است از دگرگونی آهسته: دگردیندفرآی

های نمونه دها و تداعی آزاد. فرویی واژهاربه ی مارگون، و رهایی از وسواس بی«گفتار

د. اند سر برآورنعواطف و خاطرات سرکوفته توانسته هاکه در آن نهدمی شی پیایختاری

 ایدارد؛ گونه وندپی «ینبازآفری» نبه همی زنی هاادمانگفت بُعد مثبت ی توانمی

یی ارزشی بس والا باشکی ن. ایسازدای سالم هموار میی که راه را برای حافظهننشیجا

ای بلکه گونه ،ی که نه نابودیکاررا به انجام رساند؛  شدارد: وانهادنِ زمان تا کار خوی

 است. کنندهقیِ رقیستادگای

 طرح کنم. خپرسشی در باب بازخوانی تاری لممای

 دادیرو کی گوناگون از یرهای که در آن، تفسیتموقعیاز  اورمای بینمونه دبگذاری

 نبه دو سده است که ای کنزدی د؛. انقلاب فرانسه را در نظر آوریدیآمی انگذشته به می

ی متعددی از انقلاب هاتفرانسوی بوده است. روای نگارانخموضوع کشاکش تاری دادروی

. دو بخشدی را صورت میخکه آموزش تاری هاستترقابت روای نو همی مفرانسه داری

که تولد انسانی نو؛ چنان ند،یبمی زچیی آن را آغاز همهکروست: ی شِافراطی پی کردروی

 مقسیی نو برای تاوهی تازه بسازند با شیمتقوی دندحتی برخی رهبران انقلابی کوشی

را  شتنخوی ساننروزه(. بدیهای دهها )برای نمونه، هفتهها و هفتهها، ماهزمان، سال

ی زمخالف انقلاب فرانسه را چی ر. در برابر، تفسیپنداشتندمی «خخدای زمان و تاری»

ی کی انقلاب بلشوینمونهپیش اتمرکزگرای سلطنت ی شی گرایدهندهجز شتاب

 کی از یتوربلکه صرفاً ص ست،نی گانهی یدادانقلاب فرانسه روی ،تلقی ن. در ایداندنمی

 .است رتری فراگیخحرکت تاری

و خاطرات  رهاای از تفسیهمواره مجموعه دادروی کی خِتاری میرکه بپذی آنگاه

 ن. و ایمییگشامی ندهسوی آیای بهدروازه قتمتعارض را دربردارد، در حقی

ی اسیهای سی در پی دارد. پروژهاسیی اخلاقی و سیامدهاپی ختاری «بازافکنیِـبازخوانی»

های روژه. پزنندمی هی متفاوتی از گذشته تکیهانشخوابر  رناگزی نده،گوناگون برای آی

 تئو در هی کنندی گذشته را از نو زنده مینشدههای برآوردهوعده ژه،ویبه ،ییااتوپی

های امکان ارفته یهای ازدستی که فرصتاندهآی ابند؛یی بهتر امکان تحقق میاندهآی

را در دادوستدی  ندهو آی ذشتهگ دیروست که با ن. از همیآوردرا بازمی دهدیانتخی
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وزلک، ک هارتنرای ،آلمانی نگارخزد. تاری وندپی گریکدبه ی« انتظار»و  «یادآوری» انمی

ست ه داربندی کرده است: همواره تنشی پایصورت نرا چنی ندهآیـنسبتِ گذشته نای

 نیا«. افق انتظار»و  خواند( میErfahrungsfeld« )ی تجربهعرصه»آنچه او  انمی

 است. نیادحافظه و انتظار، به باور من، امری بنی اندادوستد انتقادی می

های ها وعدهکه در آن اندهاییمکان اهااتوپی دییگوشما می

بدان معناست که  نای ا. آیمیکنی گذشته را دوباره زنده مینشدهبرآورده

فقط بازتابی  ندهندارد؟ آیی وجود پردازالای برای خیی تازهارؤی گردی

 ؟افتهنیو چه تحقق افتهیی گذشته، چه تحققخهای تاریاست از جنبش

ر باب گفتارهایی ددرساست. در کتاب  دهیچبسی پی اشناختیِ اتوپیمعرفت گاهجای
مسأله را واکاوی کنم. در آنجا استدلال آوردم که  نای دمکوشی ای و اتوپیدئولوژای

ی گذشته را دوباره یِ تجربهختاری دانمی ،یبخشناننوعی اطمی ی معمولاً بادئولوژای

از زمان، شکافی  زدر برابر، تلاشی است برای گری ااتوپی هکحال آن سازد؛استوار می

نهفته است که فروکاستنی به  «یوانگدی»ای از لحظه ا. در اتوپیندهرو به آی کالرادی

ی آغازی ی امر نو دارد، دربارهدرباره یپردازالی خیهداعی ا. اتوپیستتکرار صرف نی

گز هر خای از تاریدوره چ. هیستین دینمادو به آن سادگی که می نمطلق. اما تقابل ای

تمامی محقق نساخته است. آنچه در گذشته رخ داده، تنها تحقق بهی خود را اهارؤی

 سِی پولیدربارهرا  نای توانافکنده شده بود. می ترشی بوده است که پیزناقص چی

 بلدر قا کی کاتولیسای امپراتوری روم که به دست کلیدرباره امانده گفت، یناکام

 دادروی کی ی. وعدهداما سرانجام دوباره فروپاشی افت،نجات ی« مرُامپراتوری مقدس »

ی ز. در گذشته همواره چیابدیی همواره بسی فراتر است از آنچه عملاً تحقق میختاری

را بازشناخت: « ی گذشتهندهآی» درو بای نچه روی داده وجود دارد. از همیاز آن شبی

 فی از وظایکی دیگوآرون می مونری، ساننی گذشته. بدینشدهی برآوردههاتظرفی

 نددانستی نمیختاری گرانای از زمان بازگردد که در آن بازیمورخ آن است که به لحظه

و  دیازمای را بینانگذر، دوباره آن حالتِ نااطمیره ندارد؛ و از ای نچه در آستی ندهآی

تی . حافتها مجال تحقق یاندکی از آن اشان را واکاود؛ انتظاراتی که تنهتنوعِ انتظارات

نوز که ه ندیبای میآن را پروژه نگرد،منظر به عصر روشنگری می ناز همی زهابرماس نی

ر د ،یحمسی راثدر می ،یونانی راثمیی در زاست. هنوز چی دهتمامی به انجام نرسیبه
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ست گس. »تاس افتهبر جای مانده که تحقق نی کرمانتی راثروشنگری و در می راثمی

در  دهد،سازی رخ میروزشدن و بازفعالای بههمواره گونه ست؛هرگز در کار نی« مطلق

 درجات گوناگون.

چه  ی بدانیخواهاگر می: »دیگوکه می مالمثلی داریضرب رلنددر ای

چه رخ  ندیگوی بدانی مردم میخواهرخ داده، از پدرت بپرس؛ و اگر می

همان دوگانگی در نگرش به گذشته است:  نای« داده، از مادرت بپرس.

 کنندمی ت( و آنچه مردمان از رخدادها روایخراستی رخ داده )تاریآنچه به

 اآی م؟یکننمی شیراو وی نشما همواره خاطرات را گزی ا)داستان(. آی

 ادبه ی» ،لفری انبرای ،یرلندای سینوشنامهی نمایگفتهکه به ستدرست نی

 ی است؟وانگای دیخود گونه «زچیآوردن همه

ی فردی و که از حافظه میربپذی اگری پرسش پیشین، در ادامه

و اگر ادعا  زد؛یخی گوناگونی برمیرهاملت، تفسی کی جمعی یحافظه

تعارضی که هرگز به  ـ ست«رهاتعارضِ تفسی» نکه سلامت، در همی مکنی

 تواندی فرادست نمیگاهاز جای کسچهی رازی رسد،اجماعی نهایی نمی

از  توانآنگاه چگونه می ـ «راستی چه رخ داده استبه»حکم دهد که 

سخن گفت، چه در سطح فردی و چه در سطح « استفاده از حافظهسوء»

 ت،قمدعی حقی کهر ی م،رو باشیروبه بیی رقرهااگر تنها با تفسی ؟ملی

سخن راند؟ سخن گفتن از  خاز صدق و کذب در تاری توانآنگاه چگونه می

اندازی وجود داشته باشد که استفاده خود مستلزم آن است که چشمسوء

سی و چه ک ردیگدرستی بهره میبتواند بازشناساند چه کسی از حافظه به

 به نادرستی.

حافظه و »ای از خود با عنوان به مقاله دبه هر دو پرسش، اجازه دهی در پاسخ

 دباینکته ن نام. ایحافظه سخن گفته «قتدعوی حقی»بازگردم؛ جایی که از  «فراموشی

 انمی در قتی از حقیاهاگر سوی ،ستاز حافظه ممکن نی کوی نیرگیبهره چرود: هی اداز ی

. سازد رما را درگی دهمچنان بای« راستی رخ دادهبه» به معنایی، آنچه رو،نایازنباشد. 

که  دانمی نوزدهم میآلمانی سده نگارانخمن خود را وفادار به مکتب تاری جاندر ای
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 (wie es eigentlich gewesen) اندچنان که واقعاً بودهامور را آن دبای گفتندمی

 .مازگو کنیب

ه برای سخن گفتن از گذشت زی متمایوهشیدو  راکار بسی دشوار است، زی نای البته

وجود ندارد، اما زمانی وجود داشته است.  گری است که دیزاست: گذشته چی اندر می

«. ستبوده ا»حال  نو در عی «ستنی گردی»دستور زبان گذشته دوگانه است: ، ساننبدی

به  مبمانی وفادار ست،نی گری که دیزی فقدانِ چیراکه و میشورو فراخوانده می ناز همی

ی و ارجاع به گذشته خی بازنمایی تاریهاکه با دشواری جاستنآنچه روی داده است. ای

. مبرانی رونبی دانآنچه رخ داده را از می قتِدعوی حقی داما هرگز نبای م،یشورو میروبه

 ی ضرورت دارد.ناختشمعرفت لاخلاقی و هم به دلای لامر هم به دلای نای

یی محض در گراصرفاً نسبی خکه تاری دبگویی دیخواهمی اآی

 ؟«ی مجاز استزهر چی»و در آن  رهاستتفسی

سارتر  .رساندو حافظه می لتخی انمی کما را به مرز باری نیادی بنیمسئله ن. ایرخی

متوجه امر  لکه تخی دیگو( می9لشناسی تخیروان) لی تخیدر کتاب خود درباره

افظه ، در حنگذشته سروکار دارد. بنابرای تحافظه با واقعی ی است، در حالی کهرواقعغی

وجود را نام ختاری تواندمی لکه تخینهفته است، حال آن «ی به امر واقعیبندپای»نوعی 

به عنوان دو ادعای متقابل  دکم بایمرز بس دشوار است، اما دست نای اشتن. نگاهدسازد

ظه منظر، حاف نشناخته شود. از ای تبه رسمی ـ تیرواقعو غی تواقعی ـی گذشته درباره

 دو نحال، ای نپردازی. با ایبه سوی داستان لو تخی شودمی دهبه سوی ادراک کشی

 .کنندمی تداخلاغلب در هم 

 ون،سهمانانی که، مانند فُری ـ نامندمی «دنظرطلبتجدی»کسانی که مورخان آنان را 

ی عنی ن،یادی بنینکته ناز همی قاًدقی ـ کنندهای مرگ را انکار میوجود اردوگاه

با شواهد  لتکمی ازمندی نیخی تاریرو، حافظه نایازاند. غافل ،«تواقعی قتحقی»

ه محترم شمرده شود. البته ب دبای زی پوپر نیریپذبطالا اری است. معیواسنادی و آرشی

ی هاتاز روای شداستانی بیکه گاه آثار ادبی و  ستنکته نی نگرفتن ای دهمعنای نادی

ه معنای ب ماًمستقی توانندها میداستان رازی شوند،می کنزدی قتی صرف به حقیختاری

به  دایب تهمه، در نهای ناست. با ای زانگیای شگفتنکته ناشاره کنند. ای تورای واقعی
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 یهاتروای دقدر که بایهمان م؛ی مرگ بازگردیهاگاهاجساد در اردو قشمارش دقی

 ها باقی بمانند. که در حافظه مای عرضه کنیزنده

ی که هول واقعه را ای بازگوییکی ـ کرددو روی نای انمی توانمی اآی

ه ی کنعلمی و عی ،گذاریِ انتقادیی فاصلهگرو دی کنددر جان ما زنده می

 نای اتعادلی برقرار ساخت؟ آی ـ پردازدمی هاتبه گزارش واقعی

 ست؟نی زآمیتناقض

 لاست. چراکه تخی لدر سوی حافظه بلکه در قلمرو تخی نه تناقض ،به گمان من

به قلمروهای ناموجود  ـ بردمی رونکه ما را از جهان واقع بیدو کارکرد دارد: نخست آن

. برگسون در فصل دوم نشاندچشم می شِکه خاطرات را دوباره پیو دوم آن ـ ممکن ای

ی ناب در ذات خود حافظه دیگونکته پرداخته است: او می نهمی به ماده و حافظه

 خریکه نوشتن تا روستنبه آگاهی بازگردد. از همی ربه صورت تصوی دمجازی است و بای

 ،مسروکار داری «حافظه رتصاوی». ما با دینمای حافظه، کاری بس دشوار میمنزلهبه

 راویتص ناز خلال همی ختاری تپردازی گذشته است. واقعینوعی صحنه لجایی که تخی

 زمایهمه، ت ن. با ایشودبدل می دو حافظه به بازتولی گرددمی« قابل مشاهده» گربار دی

 قتاًحقی لپارادوکس حافظه و تخی نی همچنان پابرجاست. ایرواقعواقعی و غی انمی

 لای از تخیحافظه را شاخه نوزا،همچون اسپی لسوفان،ی از فیاربسی است. آورجهسرگی

که  آمدبه شمار می لای از تخیحافظه گونه ،در نگاه پاسکال و مونتنی زاند؛ و نیدانسته

 م،فشاردر حافظه پای می تروست که من بر دعوی واقعی ناز آن برحذر بود. از همی دبای

امر  نای«. هبودنِ گذشتگذشته »به  م؛ی که نسبت به گذشته دارینبه دِی متا وفادار بمانی

 .کشاندمی« شهادت» ریزناپذی گریمسئلهما را به 

 من بخشی: »دیگواست؛ چراکه شاهد می لحافظه و تخی اننهایی می وندشهادت پی

که  ندیآفری زنده میتو در همان حال، او روای« از ماجرا بودم. من آنجا حضور داشتم.

ر آن خود د زکه گویی ما نیچنان رد،یگی صحنه به کار مینرا در بازآفری لی تخیرونی

 دیترد. بیلدوختن حافظه و تخیی است برای درهماه. شهادت رمایواقعه حضور داشته

 .امدشواری نای رکاری است بس دشوار، و من خود هنوز درگی نای

 نو در عی« وجود ندارد گردی»کار به همان دو معنای گذشته بازگردد:  رازِ دشای

 توان(. پرسش آن است که چگونه میحاضرمهنی او حاضر )ی ب؛ غای«هنوز هست»حال 
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گذشته را چنان مرئی ساخت که همچون اکنون در برابر ما حاضر شود، و در همان 

 یپرسشِ اخلاقیِ اصلی من درباره نداده است. ای رخ قتاًحال وفادار ماند به آنچه حقی

 حافظه است.

تا در خدمت منافع  شوند فتحری ادستکاری ی توانندها نمیشهادت اآی

 مداری ارباشد، چه ابزارهای انتقادی در اختی ناگر چنی رند؟خاصی قرار گی

 م؟را برملا کنی هادستکاری نتا ای

. مگردیی بازخشناختی دانش تاریبه ساختار معرفت دپرسش بای نبرای پاسخ به ای

متعهد  خِورمعنا که م ناست؛ بدی وآرشی دانگسترش می یستهرسالت اساسیِ مورخِ شای

 ارانند ی هبه حاشی انددهکوشی کیدئولوژی مسلط ایروهای ردپاهایی که نیاببا بازی دبای

رد ط وی آرشیرهآنچه در آغاز از دای رش. پذیدرا بگشای ویشی آرچهسرکوب کنند، دری

رهگذر به صداهای  ن. مورخ از ایدیآشده است، خود سرآغاز نقد قدرت به شمار می

ی هاتروای دن. او با برکشیدهدتعمدی مجال سخن می حذفِ انقربانیشده و خاموش

با دستکاری در  عارض،های متیی شهادتاروای برای رویو فراهم آوردن عرصه گرگوندی

 .کندمقابله می هاتروای

است؛ او خود  ستادهای خدرون تاری زبه خاطر داشت که مورخ نی دبای ،همه نبا ای

 ست،تمامی خنثی نیبهرو شهادت مورخ هرگز نایاز. استدادهی رویبخشی از صحنه

ی اهنشمراتب از گزیی او بههانش، گزینبلکه همواره با انتخاب همراه است. با وجود ای

تعادل »به آنچه جان رالز  دکه بای نجاست. ایستدارانه اتر جانبی حاکم کمطبقه

ی هاتهافباورهای مسلط و ی انمی دباور است که بای نتوجه کرد. او بر ای نامد،می «تأملی

سازوکاری ما را  نآورد. چنی دنوعی موازنه پدی ـای همچون مورخان حرفه ـ منتقدان

بر  رگبار دی دبای ان،بد بازشناسیم. اما در پای خرا از تاری کنی ختا تاری دهدی میاری

 انگشت نهاد.« اعتماد» گاهجای

 میگوکه اعتماد کند آنچه می خواهمی میگراز دی دهم،هنگامی که شهادت می

ی اعتماد است. ای مبادلهگونه قتدارد. به اشتراک گذاشتن شهادت، در حقی قتحقی

ی رگبر اعتماد به سخن دی ت،نهادها، در نهای شتررفت. بی شپی تواننمی نفراتر از ای

 اند.بنا شده
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 کِهرمنوتی»آنچه خود  را با« اعتماد»شما بر  دتأکی توانچگونه می

 آشتی داد؟ د،یادهنامی« ظنسوء

هایی که همان نظام کند؛سازوکارهای قدرت عمل می هظن علیسوء کهرمنوتی

ند. ی کنری گفتمان واقعی جلوگیدر عرصه بهای رقییی استدلالارواز روی کوشندمی

 که در سطحینآ دبه امی ند،یآمنافع متنوع و متعارض گرد هم می ،گفتمانی ندر چنی

« وگواخلاق گفت»راهبرد را  نشوند. هابرماس ای ریرگجدی با هم د ورزیِاز استدلال

استدلال خود را در برابر  نیرومندترکه نی سازداخلاقی مرا موظف می ن. چنیخواندمی

خشم و خصومت خود را در قالب  زکه او نی دامی نیدعرضه کنم، ب شخصم خوی

 دوگویی است که تردیگفت نکند. از خلال چنی اناندازه معقول بیاستدلالی به همان 

 ای از اجماعیِ برخاسته از منافع متضاد جای خود را به اعتمادی تازه و مرتبهاعتمادو بی

 .سپاردمی

و  می دهد تا ببخشیارما را ی تواندچگونه می« وگواخلاق گفت»

 م؟فراموش کنی

 تهسکه فروکوبیم. شایتا آن مکنی انت را بینفر اهمواره بهتر آن است که خشم ی

ی سالم زخشم چی انگشوده بمانند. در بی شههمچنان برای اندی خهای تاریاست زخم

 ناخواهد بود. بی بارانزی دیتردها بیکه سرکوب رنجنهفته است، حال آن بخشو رهایی

یِ زبان ناکارکردِ بی نر همیب قاًدقی زکاوی نی. رواناندامیی برای التیاهوگو خود راهو گفت

 م،رو شویروبه شبا خطاهای خوی سازدمی ری ما را ناگزیگرخشم دی دندارد. شنی هتکی

ی در مثابه سلاحبه زبان اعتماد کرد، به داست. بای شگام در راه بخشای ننخستی نو ای

 میدار ارسلاحی که در برابر خشونت در اختی نیرکارآمدت قت،برابر خشونت؛ در حقی

 زبان است. نهمی
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